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  دو دلداده حقيقت
 

  در كارگزاران اصغر غروي سيدعلييادداشت دكتر 

30/3/87:  
  

اند كه مصداق اين آيه شريفه  در ايران نيز همانند هر خطه ديگري از اجتماعات بشري، افرادي پديدار گشته 

و مرحوم دكتر ) 15 –مريم (سلام عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم يبعث حيا : حيياند درباره ي از قرآن كريم

هاي بعد  براي شناساندن وي به نسل. هيچ اغراقي از اين دسته از مردان روزگاران است مصطفي چمران بي

را و هم آنان اي از زمان  اند برهه توان گفت و نوشت، هم به زبان و قلم آنان كه با او زيسته از او بسيار مي

زندگي اين شهيد بزرگ و عارف موحد . اند هايش غور نموده هايي را از او تورق كرده و در انديشه كه نوشته

از تولد تا پايان تحصيلات دانشگاهي در ايران، ادامه . توان به چهار دوره مهم و اصلي تقسيم كرد را مي

نان، و باز از آغاز پيروزي انقلاب تا شهادت در تحصيل و فعاليت ديني ـ سياسي در آمريكا، عزيمت به لب

  . ايران

حادثه، مرگ نابهنگام . اي است از يك حادثه و يك انديشه پردازم خلاصه اما آنچه در اين مختصر به آن مي

دكتر شريعتي بود در سوث همپتون در جنوب لندن و بعد از آن مسائلي كه پيش آمد براي تجهيز جنازه و 

ساواك، كه شايد بتوان قاطعانه گفت كه در شهادت علي نقش ايفاء كرد، با . ر كجا باشدخاكسپاري آنكه د

خواست جنازه را به ايران منتقل كند و خانواده و ياران او كه اكنون همه در خارج  ترفندهاي مختلف مي

اين حادثه  برداري رژيم پهلوي و ساواك از كشور و بيشترشان برگرد پيكر علي جمعند، شديدا مخالف بهره

موجب گرد هم آمدن جمعيتي عظيم ) تهران و مشهد(زيرا تحليل اين بود كه تشييع جنازه در ايران . بودند

هاي خود و خصوصا  تواند با بهره گرفتن از اين جمعيت و رواداري آن، جنايت شود و ساواك مي مي

و مرحوم شهيد چمران از طرف  آقا موسي صدر. هايي را كه بر خود شريعتي وارد آورده، بپوشاند شكنجه

در حومه دمشق محل ) س(يابند در جوار حضرت زينب  اند ماموريت مي دوستان كه در انگليس اجتماع كرده

كار گرفتند و با مذاكرات مستقيمي كه  دفني را براي علي فراهم آورند و اين دو بزرگوار تمام توان خود را به

ولت سوريه با اين امر موافقت نمود و چه لحظات دردناكي بود بين آقاي صدر و حافظ اسد صورت گرفت، د
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. سازد ها جاري مي ها را بر گونه كه يادآوري آن هنوز هم اشك 56در آن روزهاي اول تيرماه سال 

هاي سياسي و مبارزان شيعي و فلسطيني از لبنان و سوريه و نيز ياراني كه از لندن همراه جنازه  شخصيت

تر علي شريعتي را تا جوار ضريح زينب به دوش كشيدند، تا آنجا كه شهيد چمران لب وارد دمشق شدند، دك

! اي علي«: به سخن گشود و به پيكر شهيد راه اعتلاي اخلاق و ايمان و عدالت و آزادي چنين اداي احترام كرد

خروش . مشنو تو نماينده بحق محرومين و زجرديدگان تاريخي و من ناله دردمندان را از حلقوم تو مي

بينم  سرنوشت هزاران كارگر بدبخت را از دريچه چشم تو مي. يابم اعتراض آنها را در فرياد رعدآساي تو مي

شوند و من صداي خرد شدن  ها دفن مي دهند و زير تخته سنگ كه زير تازيانه جلادان فرعون جان مي

دان و ناله زجرديدگان، دلم را به شنوم و ضجه دردمن ها مي هاي نحيف آنها را از زير تخته سنگ استخوان

خيزيم و همراه تو تاريخ را  با خروش تو به جنگ استعمار و استبداد و استحمار بر مي! اي علي . آورد درد مي

همراه تو در راه خداي بزرگ به ! اي علي . كنيم ها را لعنت مي ها و بلعم ها و قارون شكافيم و فرعون مي

ها و  شمرم كه غم من آن راه و مكتبي را مقدس مي. شويم ه شهادت مجهز ميخيزيم و با اسلح مجاهدت برمي

كنم كه روحش و احساسش  دردهاي كثيف آدمي را به زيبايي و پاكي تبديل كند و آن شخصي را تقديس مي

روح را از قفس جسد آزاد ! ها و دردهايش را زيبا و متعالي كند و افكارش، قلب آدمي را صفا و جلا دهد و غم

نهايت قابل تقديس است، آدمي را  با اين حساب دكتر علي شريعتي به درجه بي. د دهدها صعو كرده به آسمان

ها به  سازد و در آسمان كند، روح را از قيد زمان و مكان آزاد كرده به ازليت و ابديت متصل مي منقلب مي

عادي جديد و دهد و اب هاي عجيب و خلاق و سوزنده را به آدمي نشان مي پردازد و زيبايي سير و سياحت مي

علي را به ما هديه كردي تا راه و ! اي خداي بزرگ نماياند و تو  كننده و پرشكوه از خلقت به ما مي مبهوت

   …رسم عشقبازي و فداكاري را به ما بياموزاند، چون شمع بسوزد و راه ما را روشن كند 

خروشد و  جوشد و مي وزانم ميتو در قلب من زنده و جاويدي، قسم به عشق كه تا وقتي كه قلب س! اي علي

هاي وجودم به گردش  هاي آسماني عشق را در رگ در قلب من حيات داري كه جاذبه! اي علي سوزد، تو  مي

تا وقتي كه خدا تنهاست،  …سوگند به تنهايي. كني آوري و حيات مرا از عشق و فداكاري سرشار مي در مي

ها  كه تا روزگاري كه ظلم و ستم بر دوش انسان! عدالت قسم به عدل و! در تنهايي ما وجود داري! تو علي

و قسم به شهادت كه تا وقتي . خروشي غري و مي كند، تو در فرياد ستمديدگان عليه ستمگران مي سنگيني مي

كنند تو بر شهادت پاك آنها شاهد  كه فدائيان از جان گذشته حيات و هستي خود را در قربانگاه عشق فدا مي

  . »و شهيدي
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شد حتي  ن سخنان شهيد چمران كه با آن لحن آرام ولي سوزنده و آتشين مخصوص خودش بيان مييا

دانستند وادار به اشك ريختن نمود و همين چند جمله شدت علاقه و ارادت  حاضراني را كه زبان فارسي نمي

و نيز همسرم در در شبهاي تنهايي بسياري كه من و او . دهد قلبي و معنوي چمران به شريعتي را نشان مي

نشستيم چه همه با احترام و دلدادگي به مرام و راه و كلام  بيروت و در منطقه روشه به گفت و شنود مي

شدن انديشه عدالت گستر و  سستگريست و پيوسته نگران از  گفت و بر فقدان او مي شريعتي سخن مي

ورزي كند و ايمان به خدا و  اهد دينخو انديشه شريعتي به نسل جديد كه مي: گفت مي. آزادي بخش او بود

دهد و از طرف  آخرت داشته باشد و به آزادي و عدالت برسد، راه وصول به اين هدف متعالي را نشان مي

كرد با  سازد و او پيوسته در هر سخني كه آغاز مي ديگر دين را از چنگال دين به دنيافروشان آزاد و رها مي

هاي داخلي  اق، از تظاهر و چاپلوسي و نيز از غصه ياراني كه در جنگاشك ريختن بود از رياكاري، از نف

ها را در فقدان آقاي صدر بر گونه جاري ساخت، بعد از آنكه  لبنان از دست داده بود و نيز بيشترين اشك

داد و افسوس كه  در سوگ پسرش جمال گريستن را آغاز و هنوز هم ادامه مي) 1352سال (چند سال پيشتر 

چمران اولين كسي بود كه . م از ميان ما ناشناخته رخت بربست و به قرب جوار حق شتافتچمران ه

كار گماشت تا آثار شريعتي را به زبان عربي برگردان كند و اولين اثري كه در اين  مترجمي را در بيروت به

ر كوچك را براي بود و چه با شادماني و سرور اين اث) علي الوحده(» علي تنهاست«مسير چاپ و منتشر شد 

من تمام آثار منتشر شده از دكتر علي را كه تا آن زمان . من آورد تا موفقيتش را در اين مسير جشن بگيريم

هاي روزانه ما مطالعه مجدد آثار  در دسترس قرار گرفته بود با خود به بيروت برده بودم و يكي از برنامه

ده امام را كه چند ماهي در بيروت اقامت اضطراري شهيد چمران حتي برخي از اعضاي خانوا. شريعتي بود

كه خانم فاطمه سلطاني طباطبايي، همسر مرحوم  طوري كرد به داشتند تشويق به مطالعه آثار شريعتي مي

گرفتند و پس از اتمام، كتاب ديگري را  هاي شريعتي را از منزل ما مي احمد آقا هر از گاهي يكي از كتاب حاج

ما در يك مجتمع مسكوني بوديم، فرشته خانم، فريده خانم و آقايان اعرابي و مرتضي  .نمودند درخواست مي

شهيد چمران دكتر علي را يك احياگر . دادند سلطاني طباطبايي هم به مطالعه آثار شريعتي اشتياق نشان مي

ر فرصتي دانست و ه ديني و يك سالك طريق حق و واصل به حقيقت و عاشق خالق واحد و الگوي مبارزه مي

خداي رحمت كند هر دو دلداده حقيقت و حضرت حق . شمرد را براي معرفي او و آثار و اثراتش غنيمت مي

  . را


